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 چكیده

يیاا ثر تااي رريتاالر اايجزيزثرهاا رز  مااهر  ااهر ر ظمااارهاا رازرشااکل
ز اادرا  اازي رشاااا ر قاا رتدمااارازر اايجزيزرپا تااي رز  مااهر حااي رتااا

يلااار  اا ر«را یاايا »پنجماای رز  مااهر  رتجماراا را  اازي ر«رهاايف شااز »ا زا.ر
جا ار  را  اازي ر اا -يیاا ثر  ريا اا رز  مااارجااي  ،  ااهرهاا ر ااير داا ،ر  قااا

.ر ماا رپاا  ه ر اايرز مکاا ار  اازميا،رهاا ا،ر  ااه کنیاا،ر تااي رز  مااار
- ظماار تاي رز  ماار ر قا رآ رازرشاکل حلیلاار ا ر  ز اار اا– اصیما

-ژ ااهرتااار  رتنظاا رژز ز«رهاايف شااز »ا  اازي رها ااي،ر ز اادرازيیاا ثرپا
 زاايمورپاا  ه  ر  قااار اايرازهاا رشکسااز رز  لرجطااارر اا ر  اايرپاا ا  ا.ر

  ااه.رر اا ا،ر باا ر داا ، باا ر رآمنااد، تااي  ر  ر  ااا كر تااي رپ م اااري شااز 
-ر ااد رارجااي    ر ر یااي ر قاايم  رشاایا،  ب هاايثراز  ااار اا را یاالي شااز 

هااير  ااهرهاا رهاايزه ار  لیقااار رغي اا رهاايز  ار تااي رازرا  اازي رف شااز 
هاايثرا  اازي ارازرهاا ا رجااأر رپاا  مضاايحارازر یااي ر قاايم  رزتؤي اايمار

هاايثر باا ثر ی   ااار صاالارازرت  فااارشصراایهي شااز  ز  مااهرا زا.ر  
پاا ا  ثر ر  لیاالرهاان رشصراایهر ر  ر صاالار ااير هااد فارچااا رشصراایه

   ه.رشد، فکنار  زميا، ب ر يرهيزه ار  لیقار ري ، تي رپ م ارآمند،

  ها، ز ان، ژن، فرشتزگلي ترقي، : رواي هاكلیدواژه
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 مقدمه
در های روايرر  اسرر . شناسرري يلررن بررسرري سررا تار داسررتان براسرراس ن ريررزرواي 
ر ردادهای جهران داسرتاني، برا ينروان  ؤدفرز  شناسي، توادي، ن ن و ترتیرب ارائرزرواي 

ز رران، يا رر  سررا تاردهنده هررر روايرر  اسرر  و اگررر شررود. ز رران داسررتان  طرررح  ي
  حترروای آن )داسررتان( هرگررز وجررود نخواهرردروايرر  وجررود نداشررتز باشررد،  ز رران در

شررود، نحررش  همرري در گیررری ز رران روايرر  دحررا   رريداشرر . ن مرري کررز در شررك 
پردازان ادبیرات کفسریک کرز گذشرتز از داسرتان رنر  داسرتان دارد.سا تار طرح و پي

انررد، بسرریاری از از شررگردهای  ختلرر  ز رران در طراحرري روايرري  ررود بهررره برده
ر زگشرايي در داسرتان، و  افكنريز بررای بیران وقرايع، تعلیر ، گرهنويسندگان  عاصر نیر

 اند.از انوا  ز ان پريشي استفاده کرده

های اصلي هر روايتري، کرنش يرا اتفراش اسر  کرز  بتنري برر حرکر  يكي از سازه
و ز رران اسرر . ز رران داسررتان در روايرر  بررا ز رران واقعرري  تفرراوت اسرر .  ررا از 

ترروانین وصررفش کنررین ودرري نمررين، آن را در   رري نرردی تصررويری نررا فهوب داريررز رران
تروان بردون تفكیرک آلراز و پايران کنین. اي  درحادي اس  کرز در يرصرز رواير ، نمري

و  شررخ  کررردن  حطعرري از  رر  طررو ني ز رران، آن را بررز تصرروير کشررید. ريكررور 
ییررزی وجررود نرردارد کررز بترروان آن را در زنرردگي واقعرري هیچ»گويررد: برراره  رريدراي 
اسر .  ر  از  شردهاز يک رواير  دانسر . حاف رز در ابهراب ابتردای کرود  گنای نحطز

اب کز  تعل  برز  ر  نیسر .  ررگ  ر  نیرز سررانجاب دح ز تودد بز تاريخي پیوند  ورده
: 1838ريكرور، ) «شرود. انرد، برازگو  ري های کساني کرز پرا از  ر   واهنرددر داستان

هررای واير  و ز ران تحررويمي تفراوتگذشرتز از نحطرز آلرراز و پايران،  یران ز رران ر (11
هررن دارد و آن دارد. در ز رران تحررويمي تنهررا يررک ا كرران وجررود ديگررری نیررز وجررود

توانرد حرک  در  سیر یاب  و پیوسرتز ز ران حران اسر   ا را در رواير ، اير   ر   ي
)ا روت،  و اير   سریر یابر  برا حرکر  برز گذشرتز يرا آينرده تغییرر يابرد شود شكستز
شرررود: يكررري هرررای روايررري  طررررح  يدر تحلی   نررردیز اندو نرررو  » (13: 1831
سرخ  براز نمروده آن.   نردیز انشرده داسرتاني و ديگرری دنیای برازنموده   ندیز ان

ايرر   رلنبررزايرر  تفرراوت  یرران ترتیررب ر رردادها و ترتیررب کررفب آشرركار اسرر  و ا ررا 
آشرركارگي، ورود ايرر  تفرراوت بررز سرراح  ن ريررز ادبرري هنگررا ي پذيرفتررز شررد کررز 
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های اساسرري برررای تحابرر  يكرري از شررا   ينوانبررزهای روسرري، از آن ادیسرر فر 
گررذاردن  یررانِ حكايرر  )ترتیرربِ ر رردادها( و  ررت ِ حكايرر  )ترتیرربِ سررخ ( بهررره 

از بررسرري ترتیررب ز رراني هررر روايترري يبررارت اسرر   (13: 1811)تررودورف، .« جسررتند
در بیرران روايرري هررای ز انمنررد  حايسررز کررردن ترتیبرري کررز در آن رويرردادها يررا بخررش»

 (111: 1831) ارتی ،  «.ابنديي آرايش 

ينصررر ز رران در  ررت ،  فهررو ي سررا تار دهنررده اسرر . »تررو ن يحیررده دارد کررز 
 «دهررد.هررای  ررا  يررا تغییرررات يررک حادرر  را نشرران  يیراکررز رابرر   یرران  وقعی 

پردازان برجسررتز در ايرر  ز ینررز اسرر . ژرار ژنرر  يكرري از ن ريررز (11: 1838)تررو ن، 
شرمارانز در آراء ژنر ، برز ارتبراط  یران ز ران گاه اسراس بررز ران   ؤدفرزبح  اصلي 

 یران  شرمارانزگاهسطن داستان و ز ان سطن  رت   ربروط اسر  ز ران داسرتان، رابطرز 
داده و ز رران  ررت  بررز یگررونگي ای کررز در اصرر  ر گونررزحرروادد داسررتان اسرر  بز

ز رران در  (13: 1833)حررری، جررايگزي  کررردن ايرر  حرروادد در  ررت  ارتبرراط دارد. 
گیررد. شناسي يمردتاً در سرز بخرش ن رن، ترداوب و بسرا د  وردبررسري قررار  يرواي 

گانز ن ردا ترز برود. در های سرزطور کا ر  برز اير  جنبرزکا برزتا پیش از ژنر  هریچ
انررد و بیرراني طور کا رر   وردبررسرري قرارگرفتزشناسرري او ايرر  سررز  فهرروب بررزرواي 

ها ارائرز شرده اسر . در اير   حادرز پرا از ارائرز توضریحاتي دربراره ن رن جا ع از آن
رنرر  داسررتان کوترراه ن مرري ز رراني را بررر پيز رران روايرري از ديرردگاه ژنرر ، کررارکرد بي

 کنین.بررسي  ي دو دنیااز کتاب  گلي ترقيایر  اهفرشتز

اير  قابلیر  را دارد کرز  گلري ترقريدر  یان آیار داسرتان نويسران  عاصرر، آیرار 
 دودنیراينوان يرک ایرر روايري  وردبررسري قررار گیررد. در کتراب ازن ر سرا تاری برز

قابلیرر  ازن ررر ينصررر ز رران از  هافرشررتزکررز  جمويررز هفرر  داسررتان اسرر ، داسررتان 
ها بر روردار اسر  و برز ددیر  نبرود پژوهشري  سرتح  نبیشتری نسب  بز ديگرر داسرتا

در ايرر  ز ینررز ضرررورت دارد تررا دربرراره ز رران در آیررار ترقرري تححیحررات  سررتح  و 
  ستندی صورت گیرد.

 پیشینه پژوهش
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هررای روايرر  شررنا تي در ايررران، ا ررروزه حجررن رلن سررابحز انررد  پژوهشيلرري
يافتز اسررر  های روايررري ا تصرررا بررري، برررز بررسررريهرررای ادای از پژوهشيمرررده
درآ ردی نحادانرز و  رواير  و ن ريرز ژنر  ترجمرز آیراری برز فارسري یرون ٔ  درز ینز
ایررر  ای بررر ادبیررات، نحررد و ن ريررز حد رز، ایررر  ايكرر  تررو ن، شرنا تي بررر روايرر زبان

 روايرر ، از  ررارتی  وا س، های روايرر ن ريررزانرردرو بنرر ، ترجمررز احمررد تمررین داری، 
از ريمرون کنران ترجمرز ابوادفزر  حرری و آیراری ديگرر از  داستاني: بوطیحرای  عاصرر

شناسرري ترریییر زيررادی هررای  حححرری  در رواي ايرر  قبیرر  وجررود دارد کررز در پژوهش
 داشتز اس .

درآ ردی برر تروان برز کتراب های تریدی  شرده برز زبران فارسري  ياز  یان کتاب
هرای رواير  و نیراز در شررح انروا  ن ريرز بريا از فرتن شناسينويسي و رواي داستان
از سررمیرا با شرركي در تحلیرر  سررا تار روايرر   های  ثنررویشناسرري داسررتانرواي 
 ن ريز ژرار ژن ، اشاره کرد. اساس برهای  ثنوی داستان

گیرری از ن ريرز ژنر  برز بررسري ز ران در آیرار داسرتاني کز با بهررههايي  حادزاز 
بررسري ترداوب ز ران در  ن و رز آرش ز اير   روارد اشراره کررد: توان براند،  يپردا تز
از تحرري  ن مرري ز رراني در  سرررو و شرریري  ن ررا يبياز  رردابخش اسرردادلهي،  کمررانگیر

رابطررز ز رران و روايرر  و یگررونگي تبلررور ز رران در پور، پورنا ررداريان و هیرروا حسرر 
از شمسرري  یادرر ا وانهررای شررعری تحلیرر  ز رران در رواي پور، قاسررمي از روايرر 
 ادحاجیز ارد ني.شما از جزيره سرگرداني ز ان روايي در ر انپارسا، 

 تحقیق روشو  سؤا تاهداف، 
هرردف ايرر  پررژوهش بررسرري سررا تار ز رران روايرر  اسرر ، تررفش  کررزييازآنجررا

رواير  و یگرونگي کراربرد ينصرر ز ران، برز د ير    نردیز انشده تا ضم  تحلیر  
ايرر  پررژوهش بررا تحلیرر   شررود. پردا تررزدر داسررتان  ز رران پريشرري و کررارکرد آن

 : واهد بود سؤا ترواي  در پي پاسش بز اي    ندیز ان

 گشرايي و پیشربرد افكنري، گررهیگونز بررای ايجراد تعلیر ، گرره سندهينو
اهررداف  حترروايي و يناصررر  ررت  از سرریر  طرري ز رران  نحرررف شررده 

 اس  



 11□  65-32صص  زاده، كامران پاشایی فخریكند، پروانه عادلتازهرویا جدی ی در................یروا ینظمیب  

 

 

  نگر نگر و آينردهگذشرتزپريشري یز  یزان و برا یرز کرارکردی از ز رانبز
 استفاده کرده اس  

تحلیلرري  -ای و بررا رويكرررد توصرریفي نررابع کتابخانررز اسرراس بررر شرریوه پررژوهش
ژنر ، پیشرینز  براب ز ران روايري و ن ريرز روايري ژار ای درکرر  حد رزپرا از راس . 

ن ريررز  اسرراس بررر هررافرشررتزو ز رران روايرري در داسررتان  شرردهارائزتححیرر  و روش آن 
 .اس  شدهگیری نتیجز آ دهدس بزهای داده اساس برژن  تحلی  و در پايان 

 هافرشته معرفی داستان
و بررز تعبیررر جادررب آقررای  ترقرري، دوسرر  پرردر «ر»تیمسررار داسررتان   هررافرشررتز

کرز  افرروزآتش برز نراب شرعلز و  لحرب برزشرود  ياس . او ياش  د ترری   وشيادك
  رراداباش زن فرانسرروی «ر»تیمسررار کنررد. ازدوا،  رريو بررا او  سرر  د ترررش را دارد

 سروفيو د تررش  -تر اسر  کز بز تعبیر  ادر ترقري، او از فرشرتز هرن فرشرتز -ی  ار
 «ر»آقررای  انتحرراب سررختي از سرروفيکنررد. را کررز يصررباني و برردا فش اسرر ، تررر   رري

در ففکرر  در لربرر   «ر»آقررای  کنررد وگیرررد و  رران و ا رروان او را تصرراحب  رري رري
 .برد ي سربز

 چهارچ ب نظری تحقیق

 ژن  روای  نظریه (الف

ژنرر  يكرري از روايرر  شناسرران  طرررح سا تارگراسرر  کررز طرررح جررا ع و  ژرار
دهرد. او در ن ريرات  رود برز بررسري سرز کا لي برای بررسي  تون روايي پیشنهاد  ري

پرردازد. اودری  جنبرز جنبز از سرخ  روايري، يعنري ز ران، وجرز يرا حادر  و دحر   ري
ترتیررب، ب( ترداوب روايرر  و  يعنري ز ران  ررود شرا   سرز زير جمويررز: ادر ( ن رن و

گیرد. در اي  پرژوهش  را فحر  برا بخرش اون ن ريرز ژنر  پ( تكرار يا بسا د اس   ي
بررسري و  هرافرشرتزن مري ز راني و د ير  آن را در داسرتان سروکار دارين و انروا  بي

 کنین.برای در  هریز بهتر، در قادب نمودار ترسین  ي ها راس ا هر يک از آن

 ( نظم و ترتی 8الف. 
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هرا آن هرا در داسرتان و ترتیرب برازگويين ن بز رابطز  یران تروادي وقرو  رويرداد
هرا در گفتمران روايري، در  ت  د د  دارد. ژنر  ناهمراهنگي در ترتیرب و ن رن رويرداد

: 1131)ژنر ، نا رد. پريشري  ريز رانهرا در داسرتان را، با ترتیب و ن رن همران رويرداد
ی وقررايع در  ررت  را نسررب  هرگونررز انحررراف در ترتیررب ارائررز»ديگر وی يبارتبررز (18

)ترو ن،  «دانرد.بز ترتیب آشكار وقويشران در داسرتان نابهنگرا ي يرا ز ران پريشري  ري
 دوهررا پريشرريکنررد. ز ررانپريشرري را در درون  ررت   طادعررز  ررياو ز رران (31: 1838
 نگرها.نگرها و آينده: گذشتزاندگونز

 نارپریشی گذشته( زمان8. 8الف. 
پريشرري روايرر ِ ر رردادِ داسررتان پررا از نحرر  ر رردادهای سرر ری ايرر  نررو  ز رران

کنررد. اگررر ای در داسررتان رجعرر   رريشررده  ررت  اسرر   گررويي روايرر  بررز گذشررتز
نگر قرررار گیرنررد گذشررتز ب، ،، ادرر در  ررت  بررز ترتیررب  ادرر ، ب، ،ر رردادهای 
نگر بیرونرري، انررد: گذشررتزنگرها سررز نو گذشررتز (11: 1833)ريمررون کنرران،  واهنررد بررود 

آورنرد کررز ای را فرررا يراد  ررينگر بیرونري گذشرتزدرونري و  رکرب يررا  خرتل . گذشررتز
هرای ی ز راني پریش از رويرداداسر  و دوره دادهپیش از نحطز آلراز اودری  رواير  ر 

ای ارائررز ز ینررز، شرربیز ز رراني کررز يررک روايرر  اطفيررات پیشگیررردر يب دراصررلي را 
کنرد کرز پرا از نحطرز آلراز اودری  ای را در ياد زنرده  ريگذشتز دروني نگرکند. گذشتز
نگرانرز تكررار يرا  رار، از  كران  حررر بررای طور پاداده اس   ا ا يرا برزرواي  ر 

نگرر دربر ري گیررد، پریش از نحطرز ذشرتزای را کرز گاند. اگرر دورهشردهدی   رتبز نح وا
آلاز اودی  رواي  آلاز شود ا را در  رحلرز بعردتر داسرتان اير  دوره برز اودری  رواير  

-11)همران:  رکرب  واهرد برود. نگرر آن جلروتر بررود، آنگراه گذشرتز تص  شود يا از 
13) 

 نارپریشی آینده( زمان2. 8الف. 
روايرر  ر ررداد داسررتان پرریش از نحرر  ر رردادهای نگر پريشرري آينرردهدر ز ان 

ادر ، ب، کنرد. اگرر ر ردادهای  كران  ياودیز اس  گويي رواي  برز آينرده داسرتان نح 
 ،پشرر  سررر هررن قرررار گیرنررد، آنگرراه ر ررداد  ،، ادرر ، بدر  ررت  بررز ترتیررب ، 

پریش نگراه از پرا نگراه نرادرتر اسر  و اللرب در » (11)همران: نگر  واهد برود. آينده
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اير  نرو  ز ران پريشري باير  کرن ( 31: 1831دوترز، ) «شرود.شخ  ديرده  ي  اونرواي
هرای تحردب شرراي  و  وقعیر »يل  کرز اي شرود  برزشدن يا از بری  رفرت  تعلیر   ري

کررز ضرررورت ز رراني، گفررت  آن را ايجرراب کنررد، برررای آينررده را  یلرري پرریش از آن
نگرهررا نگرهررا نیررز یررون گذشررتزآينررده (31: 1838)تررو ن،  «نمايررد. واننررده آشرركار  رري

 مك  اس  بز يک شخصری ، ر رداد يرا  ر  داسرتاني  روردن ر در  رت  اشراره کنرد 
 ()همانند داستاني( يرا برز شخصری ، ر رداد و  ر  داسرتاني ديگرر ) تفراوت داسرتاني

ای ورای پايرران اودرری  روايرر  را در برگیرنررد تواننررد دورهنگرهررا  رريهمننرری  آينررده
ی  حدب برر اودری  رواير  در آن آلازشرده اسر  )درونري( يرا ترکیبري ا)بیروني( يا دوره

 (11: 1833)ريمون کنان،  (از بیروني و دروني ) رکب

دور شرود،  شرمارانزگراهدارای ترتیرب  اگر  تني ینان رواير  شرود کرز از داسرتان
ژنر   یران  وانرد.  ري پريشريز رانرويرین کرز ژنر  آن را با نويي ا تفف روبز آنگاه
تحرويمي و ز ران روايرري تفراوت قائر  اسر  و ز رران داسرتان را ز ران  ررددون و ز ران 

 داند.ز ان رواي  را ز ان دان  ي

 رن ب. پی
ی رنرر ، شرربكزپي» درواقررعرنرر  يكرري از يناصررر  هررن داسررتاني اسرر . پي

داسررتان، يعنرري  رر  سرریر  فرازوفرررود کننرردهنیتن اسررتد دي، يلرر  و  علررودي، ادگررو و 
 (11: 1818، ازیررنيبرر)« .هاسرر هررا بررا آنرويرردادهای اصررلي و بر وردهررای شخصرری 

کرز نويسرنده برز رويردادهای  شرودي ر گفترزي داستان بز ن مري شناساصطفحطرح در »
در  (111: 1831)ايرانري،  .«يابردای کرز ددخرواه اوسر  دسر  دهد تا برز نتیجرزداستان  ي
شررود. تررري  ينصررر داسررتاني  حسرروب  رريرنرر   هررنسرریک پينويسرري کفداسررتان

ی ها حودرزي، پرفت و سرتی درنپس های نويسرندگان ر ران نرو و داسرتان»، وجود يباا
 ربوط بز آن را قبرون ندارنرد. حتري شرماری از نويسرندگان  درنیسر   اننرد ويرجینیرا 
ود  بز وجود پفت یندان  عتحد نبودند ا را برر اير  براور بودنرد کرز بايرد جرای  رادي 

 (11- 11: 1818، ازیررنيبرر) .«کرررد پررری سرراز یشخصآن را بررا يناصررر ديگررری  اننررد 
انگیرزه رواير  داسرتان را هرن  شرخ  کنرد. نويسنده  درن  جبور اسر  در داسرتان »

انرد، پرفت رواير  شگردها يا تمهیرداتي کز نويسرندگان بررای اير   ن رور کشر  کررده
 (113: 1838پور،  ) ندني «اند.رن  رواي  گفتزيا پي
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اساساً هر داستان يرک پرفت کلري دارد کرز حا ر  تمهیردات  زب )ايجراد  ررده »
یرون پرفت رواير   هراپفتاصرلي اسر ...  ررده  ( بررای بسر  کلري پرفتهاپفت

يا پفت شخصی  يا پفت ز ران و پرفت ديردگاه در تكرروي  پرفت اصرلي نحرش ايفرا 
ترروان رنرر  را  رريس،  فهرروب پيايرر  اسررابررر (13- 11: 1833) سررروی،  .«کننررد رري
رنر ، ترر دانسر . برز اير   عنرا کرز بنرا برر  ررد برآ رده از جهران داسرتان، پيوسیع

 دره، نثررر و ز رران و...( را گرراه، ديرردگا -لیررز يناصررر داسررتان )شخصرری ، جررایک
 داشرتزتروانین اصر  يلیر  را از کلیرز يناصرر داسرتان توقرع  ري گريدانیببز. ردیگيبر 
بخردانررز  یرررایداسررتان بنررا ین. برردي  ترتیررب، آن  ادعلرر يل رنرر  را   يررا پينیباشرر
کرز برز دنبران ورود هرر شخصری   از پا هررر حلحررز از زنجیرره حروادد فح نزديگر 

گرراه(، هررر زاويرز ديرد و... بايرد  -ز رراني )جررای  -در داستان، هر گزينش  كراني 
 (111: 1838پرور، ) نردني. شود دادهپاسش  واقعی  داستانيبز نحوی  طاب  با  نط  

 هاداستان فرشته رن پ( پی
های  ردرن اسر  و بسریاری از هرای داسرتاناز شرگرد شرو  رواير  برا  رواب،

: 81)پاينرده، شروند. بینرد آلراز  رييي کرز شخصری  اصرلي  ريايررؤها  درن برا داستان
دنبرران ايرر  اسرر  کررز یرررا  تانررک یآقرراافررروز و راوی بررا ديرردن  ررواب آتررش (1811
  رواب انیربابددیر  نیسر  و ها را ديده و اير  بررايش بري واب آن سانهمز  يازاپا

.  شرخ  کرردن انگیرزه رواير ، کنردي ررواير  داسرتان را هرن  شرخ   انگیزه ود، 
ی  بهمرري ها یشخصرر برراشرررو  روايرر ، رنرر  روايرر  اسرر . های نرروي  پياز شرریوه

-ها نیس  و بررای  واننرده ناشرناس هسرتند. افررادی  ثر  آترشاس  کز تعريفي از آن

ی زودبرزدانرد کرز راوی  ري   کرز«ر»آقرای و  سروفي، ینرار  راننتانک،  افروز، آقای
 شود.ها  بری  ياز آن

اب و حرا ، هرا را نديردههاسر  کرز اير  آدبیز  رواب يجیبري برود. سران»
)ترقري،  «ددیر  نیسر .کرنن آ دنشران بريانرد. حرا  ري رتبز، بز  روابن آ ردهيک
111 :1838) 

نگری بررا اسررتفاده از دو نررو  زاويررز ديررد از گیررری از تكنیررک گذشررتزبهره 
رنرر  داسررتان اسرر . بررا وارد شرردن  علررن فارسرري ريررزی پيشررگردهای ترقرري در پي

هرا برا بر شرود.  علرن شرود کرز راوی از آنباير   ري «ر»آقای و  بر دادن از  هابنز
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رود و اتفاقراتي  ري «ر»قرای آافرروز و آترش ای دو روز برز  انرزهرا هفترزفارسي بنز
 واهرد از گذشرتز کنرد و دائرن  ريدهرد بررای راوی تعرير   ريجا ر   يرا کز در آن

 گويد.ها کا فً  بر دارد ییزی بز او نميها بداند ا ا راوی کز از گذشتز آنآن

هرا صرورت گفتگرويي اسر  کرز بری  راوی و  علرن فارسري بنرزبیشتر رواير  بز
هررا  بررر دارد و راوی از گذشررتز. راوی  رراطرات آن از حرران آنگیرررد. او صررورت  رري

 کند.ای بیان  يصورت  اطرهآورد و بزها را بز ياد  يروز

دو نو  رواير  داريرن، يكري رواير  در ز ران حران و گفتگرو بری  در اي  داستان 
شررخ  راوی و  علررن فارسرري و ديگررری روايرر  در رهرر  راوی بررا زاويررز ديررد اون

زننرد. هرا حررف  ريهرايي کرز دربراره آنگويي دروني درباره گذشرتز آدبتکصورت بز
وارد زنردگي  رردی  افرروزآتشبسریار پینیرده اسر .  «ر»آقرای و  افرروزآتشزندگي 

و  سروفيدارد. بیشرتر  راجرا، کشرمكش بری   سروفيشود کز زن و د ترری برز نراب  ي
بايرر   سرروفيو  افررروزآتررشاسرر . جنرر  و جرردان و کشررمكش درونرري  افررروزآتررش

 «ر»آقرای شرده اسر . درواقرع اير  دو نفرر در تصراحب هون و و  و تعلیر  در رواي 
د ترری اسر  کرز حاضرر نیسر  کرز  حبر  پردرش جرز او بررای  سروفيجنگند.  ي

 واهرد او شرده اسر ،  ري «ر»آقرای کرز ياشر   افرروزآترشکا ديگری هن باشد و 
دهررد و و اتفاقرراتي کررز ر   رريهررا بررا گفتگرررا از ینرر  د ترررش دربیرراورد. کشررمكش

 سروفي ررغ يشر   ريرد ودري  سروفيبررای  افرروزآترشکرز کند. ازجملز اي بروز  ي
يحربرري را بررز کمررک  سرروفيبررار ینرری  يررکآن را بررا قفررا در حرروض انرردا   و هررن

شروند و اندازنرد ترا او را بكخشرند ودري بحیرز  توجرز  ري ري افرروزآتشراوی در تخ  
هررای بررارز کشررمكش درون روايرر  هسررتند و هررا از نمونررزگیرنررد. ايرر يحرررب را  رري

و  «ر»آقررای ، يشرر  برری  افررروزآتررشو  سرروفييررفوه بررر آن کشررمكش درونرري برری  
شررده اسرر  و حادرر  تعلیرر  در در نررو   ررودش بسرریار زيبررا پردا تز افررروزآتررش

شرود پردرش را  وفر   ري سروفيشرود  آيرا کز بعد یرز  ري  واننده ايجاد نموده اس 
شرود برز  وفر   ري افرروزآترشکرز جردا کنرد و يرا اير  افرروزآتشای بز ناب از لريبز

 پیروز شود  سوفييشحش برسد و بر 
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آقرای شرود برا  وفر   ري افرروزآترشکرز اي  کشمكش و تعلی  ادا ز دارد تا اي  
شررود و رسررد ا ررا فرجرراب ايرر  ازدوا، یررز  رريگشررايي  رريازدوا، کنررد و بررز گررره «ر»

یرزی  شرخ  نیسر   يعنري ترا جرايي کرز رواير  از گذشرتز کنرد یکار  يیز سوفي
کنررد ودرري از را روايرر   رري «ر»آقررای و  افررروزآتررش اسرر  راوی در داسررتان، گذشررتز
هرا و برا آ ردن  علرن کرز پرا از گذشر  سران دانردبعد  اجرای ازدوا، ییزی را نمري
 واننررده از سرگذشرر   «ر»آقررای و  افررروزآتررش فارسرري و  بررر آوردن از زنرردگي

 رداب برا او ديروا دارد و  افرروزآترشبیمرار اسر  و  «ر»آقرای شود کرز ها با بر  يآن
برا  سروفيرا  صرادره کردنرد و وضرعی   رادي بردی دارنرد و  «ر»آقای های کز پوناي 

 رسد.گشايي  يبز گره پدرش قهر کرده اس  و

 نظم (ت
کرراربرد  لزیوسرربزبررا انحررراف از ن ررن و  هافرشررتزسررا تار روايرري داسررتان 

،  رررو، از هنجررار يررادی و سرریر جررزیدرنتنگر و نگر، ادبتررز گرراهي هررن آينرردهگذشررتز
برررا نگررراهي جررا ع بررز شرریوه اسرر .  گرفتزشررك  طرري ر رردادها از سرروی نويسررنده 

تروان برز توجرز نويسرنده برز ينصرر ز ران و جايگراه ويرژه  ي هافرشرتزرواي  داستان 
هررا، بررا شكسررت  ز رران بررر فف رئادیسرر هررا  درنیسرر . آن در ايرر  روايرر  پرري برررد

گررويي درونرري، روايرر  را هررای سرریفن رهرر  و تررک طرري و بررا اسررتفاده از تكنیررک
اير  داسرتان، فزرايي سوررئادیسرتي دارد برز يبرارتي برا يرک آلراز کننرد. پینیده  ري

 ررواب آلازشررده اسرر  ا ررا بررا اسررتفاده از تمهیرردات هنررری در ادگرروی هنر ندانررز 
کنررد و در فزررای سررورئان آلررازي  بررز سررم  رئرران حرکرر   يرنرر ، داسررتان از پي

 گیرد. ايز داستان قرار  ي د   درون

 ناری( گذشته8ت. 
 شود: ي ديده نگریگذشتز  ورد وپنجس یب هافرشتزداستان  در

نگری و بیرران  ررواب يجیررب راوی دربرراره شرررو  داسررتان بررا گذشررتز( 1. 1ت.
 نگری هن همراه اس :آينده نويي باهای داستان هس  کز بزشخصی 

ییز بررا  ررواب يجیررب  رر  شرررو  شررد. انگررار پرریش درآ رردی بررر همررز»
و آقرای تانرک را ديردب.  رانن ینرار هرن  افرروزآتش رواب  های بعدی بود.اتفاش
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بود... . سوار قطرار برودين. یمردان  ر  جا انرده برود. وقر  نداشرتن. قطرار سروت 
هرن برود. ايسرتاده  سروفيتوانسرتن بردوب. زد پاهاين بز ز ی  یسبیده برود و نمري ي

بود توی راهرروی قطرار، پرای پنجرره و برز  ر  زن زده برود. قطرار راه افتراد، ا را 
با روسرری قر رزی کرز برز سرر داشر ، در فزرا براقي  انرد. بیردار  سوفيصورت 

 )ترقري،« شدب و ديدب کرز ترنن  ریا يررش شرده و قلربن برز سرنگیني کروه اسر .
111 :1838) 

های داسرتان در ابتردای رواير  از بیران  رواب يجیرب دربراره شخصری راوی با 
نگری فزاسرازی بررای ورود برز نگری بهرره بررده  کرارکرد اير  گذشرتزتكنیک گذشرتز

هرای انگرار پریش درآ ردی برر اتفاش»داستان و شررو  رواير  هسر  و بیران يبرارت 
و رؤيرا ز ینرز نگری هرن همرراه اسر . شررو  داسرتان برا  رواب با آينرده «بعدی بود.

های ها و رهنیررات شخصرری کنررد ترا نويسررنده بیشررتر برز اسررتنباط ناسربي را فررراهن  ي
اصلي ب ردازد. ينصرر  كراني ) حر  شررو  داسرتان( در اتراقي دا ر   انرز راوی کرز 

کررز  كرراني  صوصرري اسرر .  باشرردي ررداسررتان اسرر   های اصررلي ررود از شخصرری 
از رويكررردی فرد حورانررز و انتخرراب ايرر   كرران برررای آلرراز داسررتان حكايرر  

. ز رران حرران، کنرردي ررروانكاوانررز اسرر  و احساسررات نا ودآگرراه راوی را بازنمررايي 
ز رران پايررز روايرر  اسرر  و ز رران گذشررتز را در يررادآوری  رراطرات راوی  شرراهده 

های اصررلي داسررتان اسرر  در ز رران و  كرران  ختلرر  راوی کررز از شخصرری کنین.  رري
دهرد ترا روايرتش اطرات برز او اجرازه اير  را نمريرود، زيرا هجروب  ريحب و جلو  ي

هرای  ختلفري يراد گذشرتز تردايي وسریلزرا با ن ن و ترتیب  اصري بیران کنرد. راوی بز
هرا نیسر  و هرای  بهمري اسر  کرز تعريفري از آنافتد. شرو  رواير ، برا شخصری  ي

ر، ینرا تانرک،  رانن افرروز، آقرایبرای  واننرده ناشرناس هسرتند. افررادی  ثر  آترش
 شود.ها  بری  يزودی از آنداند بز  کز راوی  ي«ر»آقای و  سوفي

را  افررروزآتشبررا ديرردن ايرر   ررواب، راوی بررز يرراد آ ررري  برراری کررز ( 1. 1ت.
نگری نگری درونري همرراه هسر . اسراس اير  گذشرتزافتد کز برا گذشرتزديده اس ،  ي

 افتد.توان تدايي دانس  کز راوی برایر  وابي کز ديده بز ياد گذشتز  يرا  ي

را ديردب پریش از انحرفب برود. در  یابران برز  افرروزآتشآ ري  براری کرز »
ن. نرز  ر  برز روی  رودب آوردب هن  وردين و  ث  دو لريبرز، از کنرار هرن گذشرتی

 «و نز او. شايد هن  را نديد يرا اگرر ديرد، نشرنا  . حواسرش جرای ديگرر برود... .
 (111)همان: 
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تانرک دنبران اير  اسر  کرز  افرروز و آقرایراوی با ديدن  رواب آترش( 8. 1ت.
هرا را ديرده اسر . رهر  پرسشرگر راوی بررای يرافت   واب آن سانهمز ازاي پایرا 

انردازد کرز برز يراد آقرای تانرک  ي ددی  اي   واب دوباره با جريران سریان رهنري او را
دانشري درونري برز  ر  »شرود. همننری  برا رکرر يبرارت نگری دروني  ينويي گذشتز

 شود:نگری درآ یختز  ينگری با آيندهاي  گذشتز «گويد... . ي

اب و حرا ، هرا را نديردههاسر  کرز اير  آدبیز  رواب يجیبري برود. سران» 
دانن کرز ددیر  نیسر ...  ريکرنن آ دنشران برياند. حا  ري رتبز، بز  وابن آ دهيک

انرد. اسرمش و يكسرش در روزنا رز برود تانک )تیمسرار بازنشسرتز( را ايرداب کرده
زودی گويرد کرز برز ر   ي انرد. دانشري درونري برزندارش را  صرادره کرده و و دار

 (111)همان:  «ها بز     واهد رسید. بری از آن

دانن کرز تانرک را ای ) رينگری بز ددیر  اينكرز برز ر ردادی در گذشرتزاي  گذشتز
داده اسر  اشراره دارد کرز پریش از ز ران اودری  رواير  داسرتان ر انرد... .( ايداب کرده

اسرر  و ازن ررر دايررره ز رراني بررز و بررز شخصرری  و  رر  سرریر اصررلي داسررتان  ربرروط 
و یرون وقرايع  داسرتاني اسر گردد، از نرو  درونتر از آلراز رواير  براز يز اني پیش

نگری از نررو   رکررب درون داسررتاني گیرررد آينرردهنحطررز پايرراني روايرر  را نیررز در بررر  ي
های اصررلي هسرر . کررارکرد ايرر  ز رران پريشرري، فزاسررازی برررای  عرفرري شخصرری 

 ي در ابتدای رواي  اس .افكنو گرهداستان 

شرود کرز باير   ري «ر»آقرای و  برر دادن از  هرابا وارد شدن  علن فارسي بنرز 
صرورت گفتگرويي برری  راوی هرا برا بر شرود و رواير  در ز رران حران و بزراوی از آن

هررا  بررر دارد و راوی از گیرررد. او از حرران آنهررا صررورت  رريو  علررن فارسرري بنررز
ای دو هرا هفترز علرن فارسري بنرز کنردن و گذشرتز سریر  يز ان رواي  بی  حاگذشتز. 

دهرد جرا ر   ريرود و اتفاقراتي را کرز در آن ري «ر»آقرای افرروز و روز بز  انز آتش
هرا بدانرد ا را راوی کرز از  واهرد از گذشرتز آنکنرد و دائرن  ريبرای راوی تعري   ري

 گويد:ارسي  يگويد.  علن فها کا فً  بر دارد ییزی بز او نميگذشتز آن

شرروند. زنررک کررز پررا  ديوانررز اسرر . هررايي در ايرر  دنیررا پیرردا  يیررز آدب»
پیر رررد بینرراره. اگررر بدانیررد ايرر  زن یررز بفيرري  (گويررد  طمئررننرا  ي افررروزآتش)

گروين گويرد. برز  رودب  يآورد. جلوی  ر  بهرش بردوبیراه  ريسر اي  بدبخ   ي
سروزد. تمراب ا را ددرن بررای پیر ررد  يگرذارب  شران نميکز ديگر پراين را برز  انز

اش ايرر  اسرر  کررز هفتررز  نت ررر  رر  اسرر . تفرررين ديگررری نرردارد... ددخوشرري
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 «دار... .هررن بررا صررنددي یررر های اطررراف بگررردد. آنیندسررايتي ترروی کویررز
 (181)همان: 

ای صررورت  رراطرهبز آورد وهررا را بررز يرراد  رريراوی  رراطرات آن روز( 1. 1ت.
 های  علررن فارسرري، در رهر  راوی بررا  عرفرري  پررا از صرحب کنرد و روايرربیران  رري

 نگری همراه اس :يابد کز با گذشتزادا ز  ي افروزآتشو  «ر»آقای 

وارد زنردگي  را شرد، پیرر و بردبخ  نبرود. پردر او را  «ر»آقرای  ز اني کرز»
نا یررد... . بیخررود نبررود کررز ياشرر   رروش  يبرراز و ادكييحرر ، هوس رررد  بي

بنردوبار ...  یران و بيگرذران و بيهرر دو  ثر  هرن بودنرد،  وشافرروز شرد آتش
 (181)همان:  «.

های اصررلي داسررتان اسرر  از نررو  نگری یررون  ربرروط بررز شخصرری ايرر  گذشررتز
نگری درون داسرررتاني اصرررلي اسررر  و کرررارکرد ايزررراحي در  عرفررري گذشرررتز
رهنرري  علررن فارسرري دربرراره ز رران آشررنا  درگیررری های اصررلي داسررتان دارد.شخصرری 
هرا را برز يراد شرود کرز راوی  راطرات آن  باير   ري «ر»آقرای افروز و شدن آتش

 بیاورد و یگونگي آشنا شدنشان را از اون برای  خاطب شرح دهد.

دانرن.  رثفً کِري و کجرا برا هرن آشرنا گويرد:  یلري ییزهاسر  کرز نمري ي»
سرؤان  کِري و کجرا  کرنن.دارب، ا را سركوت  ريهايش را جواب همز سرؤان اند.شده

رد و  ر  را جلروی فروشرگاه ای جرادويي، زيرر پراين  رياي  آدب،  ثر  قادینرز سرخ
 (181)همان: .« گذاردفردوسي بز ز ی   ي

و ز ران ازدوا،  رواير  برا پرسرش  علرن فارسري از راوی دربراره يلر ( 1. 1ت.
شرود کرز راوی برا و کجرا باير   ري يابرد. اير  کِرياي  زن جوان و پیر ررد، ادا رز  ي

را کررز از  «ر»آقررای  بررا افررروزآتش رررور رهنرري  رراطرات گذشررتز، ز ینررز آشررنايي 
 دوستان پدرش بود رواي  کند:

انگیز بررود، همررز حرررف آن آن روزهررا افتترراح ايرر  فروشررگاه اتفرراقي هیجرران»
زده نبررود... اودرری  بررار بررود کررز روش افررروزآتشکا بررز انرردازه زدنررد... هرریچرا  ي
کشرید. يرک نفرر  ری ور ديد از شردت حیررت و  وشرحادي جیر   يبرقي را  يپلز

هررای یررادری حرر  اسررتفاده از آن را ها و  رراننها ايسررتاده بررود. بنررزپررای پلررز
ها گیرر کنرد و  علر  شروند. همران بفيري ترسریدند یادرشران  ی پلرزنداشتند.  ي

 افرروزآتشرسرتوران آدمراني طبحرز دوب برود... .  رده برود... . کافزکز سر  انن ناز آ
اش در کافررز آدمرراني فروشررگاه فردوسرري  نت ررر  طمررئ  بررود کررز شرروهر آينررده

-اوسرر ... . پنجشررنبز بعرردازظهر بررود. در فروشررگاه فردوسرري را بسررتز بودنررد.  رري
گشررتند. کسرري حرر  ورود نداشرر  گفتنررد دزدی شررده و دنبرران دو  ررانن جرروان  رري
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 ادر برای رفرت  يجلرز داشر ... کنرار  یابران  نت رر تاکسري برودين کرز  اشریني 

وبش کرررد... اش پیرراده شررد بررا  ررادر  رروشجلرروی پايمرران تر ررز کرررد راننررده
برز  ر  نگراه کررد. ايشران کري باشرند ...  رادر آقرا را برز  رانن ینرار  افروزآتش

د ترری برز نراب  کنرد،در پراريا زنردگي  ري «ر»آقای  عرفي کرد و  علوب شد کز 
 (188-181)همان:  «و زني بز اسن  اداب  اری دارد... . سوفي

هرای و  همراني افرروزآتشبرا  «ر»آقرای رواير  برز آشرنايي بخش وسریعي ازاي 
پرردازد  ري «ر»آقرای و  افرروزآتشهفتگي در  انرز پردری راوی برا حزرور  رانواده 

نگرری داسرتان اسر   گذشرتزکز یون  ربوط بز شخصی ، ر رداد و  ر  سریر اصرلي 
پررردازی و ايزرراحي برررای وقررايع و داسررتاني اصررلي اسرر  و کررارکرد شخصرری درون

 .ر دادهای بعدی داستان دارد

اسررتفاده  ررردب از پلررز برقرري فروشررگاه فردوسرري بررا ديرردن  در توصرری ( 1. 1ت.
هرای یرادری از آن اسرتفاده نكننرد هرا و  راننها کرز  واظرب برود بنرز ی ور پای پلز

شرود کرز یرون  ربروط برز در رهرنش تردايي  ري ها انناجرای  انن ناز در داستان  
داسررتاني نگررری برررونشررود  گذشررتزشخصرری ، ر ررداد و  رر  سرریر ايرر  روايرر  نمرري

 شود.فريي  ي

داسررتاني همررراه نگررری برررونبررا گذشررتز «ر»آقررای توصرری  قماربررازی ( 3. 1ت.
 اس :

هررای بررازی را آوردنررد و ، ورش«ر»آقررای بعررد از ناهررار، بررز  ررواهش »
قماربرراز  «ر»آقررای پشرر  دسرر  او نشسرر  و بررايش شررانا آورد... .  افرروزآتش
بررد و گفتنرد هرزار  ريکررد.  ريتوی کازينوهرای فرنر  برازی  ري ای بود وحرفز
کنرد. شرايع برود کرز تحسرین  ي هراهرای صرد فرانكري را  یران زنبازد و ژترون ي
 (111)همان:  «تر  ريده اس .ی بزرگااش را در قمار با تز و  انز انز

نشریند کرز کنرار پردرش  ري «ر»آقرای د ترر  سروفيتوصی  رفتارهای  (3. 1ت.
 سرروفيهررای ظرراهری یهررره و ويژگي شررود. رراطراتي در رهرر  راوی  رري نرردهکنتدايي
هررای پراکنررده در داسررتان دوسرر  کویررک از کترراب  اطره سرروتفنا، «ر»آقررای د تررر 

 نگری بیروني همراه اس :کند کز با گذشتزرا برای راوی، تدايي  ي گلي ترقي

آ ررد کررز هررن سرر  و سرران  رر  اسرر .  وشررگ  بررود. بررز ن ررر  ي سرروفي» 
های درشر  آبري، شربیز سروتفنا برود. یشرمن  وهای بلند طفيري داشر  و یشرن

 (183)همان:  «کز بز او افتاد، ددن گرف  و از او بدب آ د.
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توز و يصرربي بررود، حوصررلز جمررع را ف  ررادرش کینررزبررر ف سرروفي»( 1. 1ت.
افترراد، سررر  و سررفید آ ررد. یشررمش کررز بررز او  يبرردش  ي افررروزآتشنداشرر  و از 

یسربید. دسرتش را دور برازوی کشرید و برز پردرش  يشد، ابروهايش را در هرن  ي ي
کرردب، صرورت سروتفنا کرد  يعني اي  پدر  ران  ر  اسر . نگراهش کرز  ياو حلحز  ي

کررد. صردايش را شرد و ترز ددرن، ز مري قرديمي سررباز  يهاين ظراهر  يش یشرنپی
ددیر  اير   (111)همران:  «دوسر  کویرک  ران  ر  اسر . فحر   ران  ر .»شنیدب:  ي

برا سروتفنا در داسرتان  سروفينگری کرنش يراطفي راوی برز رفتارهرای  شرابز گذشتز
 دوس  کویک اس .

شررود کررز زن و د تررری بررز نرراب وارد زنرردگي  ررردی  رري افررروزآتش( 11. 1ت.
د ترری  سروفيافرروز اسر . و آترش سروفيدارد. بیشتر  راجرا، کشرمكش بری   سوفي

اس  کز حاضر نیس  کرز  حبر  پردرش جرز بررای او بررای کرا ديگرری هرن باشرد. 
 واهررد او را از ینرر  د ترررش شررده اسرر  و  رري «ر»آقررای افررروز ياشرر  آتررش

آن را برا قفرا در  سروفي ررغ يشر   ريرد ودري  سروفيبررای  افرروزآتشدربیاورد. 
از رفتررار  افررروزآتشکررز راوی بررز توصرری  شرردت نرراراحتي حرروض انرردا  . هنگا ي

 افرروزآتشای از رفترار دوران کرودکي پردازد با جريران سریان رهنري  راطره ي سوفي
 نگری برون داستاني همراه اس :شود کز با گذشتزدر ره  او تدايي  ي

زد. گخرر گرفترز برود و نفرا  ريسر  شرده برود و نفا افروزشآتهای گونز»
اش ا كان داش   انرز را برز آترش بكشرد. بنرز کرز بروده، از  رانن  ردير  درسرز

طررور کررز زنررد. اي د و برررای تففرري، کررفس درس را آتررش  ي ررورَکتررک  ي
 افرروزآتشهرا بخراری نفتري گذاشرتز بودنرد. گويند ز ستان بروده و تروی کفس ي

کنرد. زنر  تفررين، وقتري کرفس اش پنهران  يطری نف  تروی کیر   درسرزيک ب
کشررد. آتررش بررز  یررز و ريررزد و کبريرر   ي لرروت برروده، آن را روی بخرراری  ي

 (111)همان:  «رسد و نزديک بوده تماب  درسز  اکستر شود.ها  يصنددي

ي نگری بررون داسرتاني و تردايي سروتفنا در رواير  کرارکرد تعلیلرتكرار گذشرتز
 دارد: سوفينسب  بز  برای کنش رواني و ياطفي راوی

 «ر»آقررای پررا از  رراجرای انرردا ت   رررغ يشرر  در حرروض آب ( 11. 1ت.
را  سرروفيدسرر  . حرررف بزنررد سرروفي واسرر  بررا برردا فش و يصررباني شررده بررود  ي

بردا فش و يبروس آ رد...  سروفيدسرتي رفتنرد و در را بسرتند ... گرف  و برز اتراش دب
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اش بلنرد شرد... . راسر  روی  یرز گذاشرتند، دنردانش درد گرفر . آه و نادرزتا شراب را 
دانسر  کرز اير  پردر شرنا   و  يدانرد. نحطرز ضرع  پردرش را  ييا دروغ  ردا  ي

زنرد. يراد دن، تحم  نا وشي و نادز او را نردارد.  ر  يكري  طمرئ  برودب کلرک  يساده
 شد. يدوس  کویک افتادب و دجن گرف . انگار گذشتز تكرار 

 و افرروزآتشپرسش  علرن فارسري از راوی بررای دهمری  برار دربراره ( 11. 1ت.
برررد. ارتبرراط نزديررک و سرروی  رراطرات قبرر  از انحررفب  يبرراز راوی را بز «ر»آقررای 

هرايي و تفشرش بررای رسریدن برز او و  خادف  «ر»آقرای  برا افرروزآتشقصد ازدوا، 
 بیان وقايع را دارد: کز کارکرد تعلیحي و نگری همراه اس شد با گذشتزکز با او  ي

 افررروزآتشدادنررد و را نشرران  ي« هلرر  ترويررا»شررب جمعررز بررود فرریلن » 
ببینرد.  رادر کرز  «ر»آقرای  واس  برز هرر قیمتري شرده آن را ببینرد. آن را برا  ي

  «ر»آقرای یرز برز  کررد، از کروره دررفر . گفر : ترو راها سكوت  يبیشتر وق 
 ررواهي بررروی سررینما، تنهررا برررو. بررا  ررادرت برررو. شرررب و حیررايي گفتنررد. هررر  ي

سرر  و سرفید شرد زد برز سرین آ رر. گفر  راسرتش  افروزآتشییزی اندازه دارد. 
اش را طررفش بدهررد و بررا  رر  تصررمین گرفتررز زن فرانسرروی «ر»آقررای  را بخواهیررد،

در گفر : ترو للر  ازدوا، کند    هن  وافحن و شرما هرن حر  د ادر  نداريرد.  را
س . بايرد هرر طرور شرده جلروی اير  کرار را گرفر . پردر اکني... . آبروريزی  ي

اش...  روش. گوسرادز. سر  پردر اير  د ترر را دارد. زده برز کلرزگف :  رد  ادكي
انگشررتش را ترروی گوشررش کرررده بررود و حرررف  ررودش را تكرررار  افررروزآتش. 
آ ررد  يعنرري راسرر  از دور  ي افررروزآتشوقرران کرررد... . صرردای ايتررراض و قی  ي

پرردرش را  سرروفيآورد  شررده بررود  يررا بررازی در رري «ر»آقررای  راسررتي ياشرر 
کشرر .  رر  ديررده بررودب یطرروری از حسررادت را هررن  ي افررروزآتشکشرر  و  ي

 (111)همان:  «جود.شود و گوشز نا   هايش را  يسر  و زرد  ي

 گويد:شود و  يتشوي   ي علن فارسي با ديدن کنجكاوی راوی ( 18. 1ت.

   از گذشتز اير  آدب هرا بري  بررب  ا را شرنیده اب زن فرانسروی اش  ثر  » 
های سررینما )اشررتباه شررنیده( پیر رررد را ون کرررده و زن  رراه برروده، يرری  هنررر پیشررز

پیررر  رررد هررن از دررج او زن جرروان  (گیرررد رررد فرانسرروی شررده اسرر  ) نررده اب  ي
ا را  ود رانین پرون هرايش کجرا رفترز  ا روادش در ايرران  صرادره  گرفتز اس ... 

هرای فررنگش یري شرده ... زن و  ررد بگرو و  گرو فهمن  ا را پونشده. قبون.  ري
. بعرد زنرک یمردانش را بیررون سروفيکردند. سر پون برود. سرر زنري برز اسرن  ي

گفر  یرز للطري کرردب کشید و شرو  کرد برز جمرع کرردن اسرباب هرايش... .  ي
تررو شرردب برگرررد برررو پرریش  رراداب فرنگرري ات.  رروب پررون هايرر  را بررا  زن 

 (111)همان:  «... .سوفيکشیدند.  ا  بر سر 
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وان، ئبرررايش  عمررا برروده، بررز جهرر  سرر سرروفيکررز اسررن   علررن فارسرري( 11. 1ت.
بررا گذشررتز نگررری درونرري  افررروزآتشاز دهررنش در رفتررز کررز واکررنش  سرروفياسررن 

 شود.توصی   ي

یرز کسري اسر   حتمرا پرای زن ديگرری در  یران بروده.  سروفيدانن نمي» 
دانن  واسرتن از او ب رسرن رويرن برز گمرانن  عشروقز پیر ررد بروده، نمري سوفياي  

از دهرنن در رفر . حرادش برد شرد. رنگرش پريرد شررو   سوفينشد. يک بار اسن 
دانري  آ رده کنرد. هري گفر : ترو از کجرا  يکرد بز درزيردن. ديردب دارد سركتز  ي

 واسر  بدانرد  ر  از اينجا  تلفر  زده  بردبخ  نیمرز جران شرده برود...  ي بود بز
 (111)همان:  «را شنیده اب... . سوفيکجا اسن 

و فحررر و برري پررودي کررز از زبرران  افررروزآتشتصرروير جديررد از زنرردگي ( 11. 1ت.
شررود رهرر  راوی را بررز دنبرران يلرر  و  حصررر ايرر  برردبختي  علررن فارسرري روايرر   ي

 کند کز با گذشتز نگری درون داستاني همراه اس :هداي   ي

گويرد همرز اير  اتفراش هررا از  علرن فارسري  عتحرد برز سرنوشر  اسرر .  ي»
حر  برا اوسر . همرز  عتحرد پیش سا تز و پردا ترز شرده و راه فرراری نیسر ... . 

افروزاسر . گفترنش آسران برود  ا را همرز بودند کز تماب تحصریرها برز گرردن آترش
توانسرر  جلرروی ايرر   رراجرا را شررريک جرررب بودنررد. تحصرریر  رراری  ررانن بررود  ي

بگیرد  ا ا سكوت کررد برا  روی و  صرل  فرشرتز وارش دبخنرد زد و سرر  ررد  
و را ضررب  کرررد و در را بررز سررويش سرراده کررفه گذاشرر ... . تمرراب دار و نرردار ا

 «گويررد تحصرریر  رررد  شررلختز برري شررعور بررود... .بسرر . از پرردر کررز ب رسرري،  ي
 (118)همان: 

افررروزو بررا آتررش «ر»آقررای  توصرری  وقررايع يررک  رراه قبرر  از ازدوا،( 11. 1ت.
برا گذشرتز نگرری درون  افرروزآتشبرای  حدود کرردن رابطرز پردرش برا  سوفيتفش 

 داستاني همراه اس :

بیمرار شرده برود.  سروفيبرگردين بز يحب، بز يرک  راه پریش از اير  اتفراش »
واقعري يرا لیرر -رفر . برا اير  دردهرا گرف  و از حران  يهای يجیب  يدن درد
آقرای  برود. رفر  و آ ردداشرتزپدرش را یهار ینگودي تروی  شرتش نگرز -واقعي

هرن برز نردرت پیردا  افرروزبود. در نتیجز سررو کلرز آترش شده بز  انز  ا کمتر «ر»
افروز یران يروسري برا دکترری آ رده از فرنر  شد... . بعد یو افتراد کرز آترش ي

 «هرن رسرید. براورش نشرد... سروفيافرروز برز گروش را دارد. ...  بر يروسي آتش
 )همان(

در اواسرر   «ر»آقررای  و سرروفيسررفر راوی و  ررانواده اش بررز همررراه ( 13. 1ت.
 فرروزاآترشاش برز آنجرا و قصرد جران نوادهو  را افرروزآتشتابستان بز د اوند، آ دن 
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و  سروفيبرا انردا ت  يحررب در ر تخرواب او و توصری  کشرمكش بری   سروفيکردن 
داسرتاني همرراه هسر  اير  گذشرتز نگرری در حردود نگرری درونافروز با گذشرتزآتش

 گیرد:بر يده صفحز از رواي  را در

وسرر  تابسررتان بررود کررز همررراه دايرري هررا و سرراير افررراد  ررانواده راهرري » 
و  افررروزآتشو پرردرش هررن بیاينررد  و قرررار شررد  سرروفيد اونررد شرردين. قرررار شررد 

در آ رري   «ر»آقرای  و  رانن ینرار نیاينرد... قررار برود همرز براهن برروين. تانک
 دو روز بعردآ رد... . دح ز، گف  کار  همري بررايش پریش آ رده و روز بعرد  واهرد

از راه رسررید... روز یهررارب از دور سررر و کلررز  اشرریني پیرردا شررد. اون  «ر»آقررای 
افررروز از  اشری  پیراده شردند. رنرر  تانرک و بعرد  رانن ینررار و آ رر سرر آترش

 وابیرد و برا هرصردايي از کنرار  ر   ي سروفيپريد و تنرد تنرد  رژه زد... .  سوفي
-هررا ايسررتادهبرراغ زيررر در رر  هايي تررویپريررد. نیمررز شررب بررود سررايزجررايش  ي

را  «ر»آقررای  افررروز وبودنررد... . ابرهررا جررا بجررا شرردند و نررور  رراه صررورت آتررش
پیشررنهاد کرررد... شیشررز يحرررب  سرروفيافررروز را روشرر  کرررد. نحشررز کشررت  آتررش

افررروز را کنررار زد، يحرررب را ترروی بررود...  ثرر  برررش  ففررز آتررش سرروفيدسرر  
وز  سررتز بررود دراز کشررید روی افرررر تخررواب او انرردا   و برگشرر ... آتررش

ا ررن کرررد  ررانن ینررار روی تخرر  او  سرروفيافررروز بلنررد شررد و تخررتش... آتررش
نشسر   ر  جیغري کوتراه کشریدب... داد زدب يحررب. يرک يحررب زيرر شماسرر ... 

 واسرتز  ر  را بكشرد و يحررب را او  ري سروفيافرروز ون کر  نبرود. گفر  آتش
 (111-118)همان:  «توی ر تخواب    اندا تز... .

نگرری يرفوه برر بیران وقرايع و ايجراد کشرمكش و تعلیر  در داسرتان، اي  گذشتز
افرروز دارد و تحوير  کننرده برر آترش سروفيکارکرد ايزاحي نسرب  برز کرنش روانري 

 در  راح  بعدی داستان اس . سوفيکنش انتحاب جويانز 

توسر   علرن فارسري  سروفيبرز  راداب  «ر»آقرای  توصی  برردن نا رز( 13. 1ت.
 داستاني همراه اس :نگری درونبا گذشتز

-برودب. پاهرايش  ريرفترزیند روز پریش بررد ش پرار ، زيرر بغلرش را گ»
 واسر  ییرزی برز برود.  ي رورد. ددرن ريرش شردههايش بز هن  ريندرزيد. دندا

 رر  بگويررد...  فصررز وقرر  برگشررت  دسرر  کرررد ترروی جیرربش و يررک پاکرر  
کررد تاکسري بگیررب برز پرون او، برروب و برا دسر  بود...  واهشدرآورد درش بستز

 سروفيبردهن آدرس بیمارسرتان برود. اسرن فا یر   سروفي ودب نا ز اب را بز  راداب 
... ديرروز رفرتن بیمارسرتان  رانن دکترر سروفيرا ننوشتز بود. فح  نوشتز برود  راداب 

را پررا آورد. گرفترار بررود نا رز را دادب و  نت ررر جروابش شرردب...  نشري اش نا ررز 
 (111)همان:  «گف  جواب نداد. پیداس  ددش یرکی  اس  قهر اس .
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ای از  ررادر راوی کررز در آن از  ررانن ینررار هررن بررا رسرریدن نا ررز( 11. 1ت.
کرز برا گذشرتز  بود کز دیرار بیمراری فرا وشري شرده و دزدی برز سررالش رفترزنوشتز

 شود:نگری بیروني رواي   ي

افررروز را بررز يرراد نرردارد... . آورده و آتررش  ررانن ینررار نررازنی  کررز نسرریان»
یند وق  پیش، در  انرز اش براز بروده، دزدی برز سررالش رفترز ديرده پیرر زنري 
تک و تنها وس  تخر  نشسرتز و  راتش بررده اسر  نرز ییرزی بررای دزديردن در 

و رفترز بررای  رانن تیمسرار نران   انز بوده نز لذايي برای  روردن. ددرش سرو تز
 (111-113ان: )هم «و پنیر  ريده.

کرز برا گذشرتز نگرری درونري رکرر  افرروزآتشتوصی  شرب يروسري ( 11. 1ت.
 شود: ي

آورب برز يراد  ري «ر»آقرای  افرروز برا انن ینار را در شب يروسري آترش»
شك  در   کريسما شرده برود دباسرش سرات  سربز برود... يرک ظررف شریريني 

کررد... آن  ي و يک ظرف شركفت برز دسر  گرفترز برود و برز  همران هرا تعرارف
هررن ا تیررار  «ر»آقررای  از شرردت  وشرري ترروی اسررتخر افترراد... افررروزشررب آتررش

دسر  برز گرردن  افرروزيحلش رو از دس  داده بود. پريرد تروی اسرتخر و برا آترش
هرا، پريدنرد تروی آب. دو هرزار ترا بنرز، پشر  هرا هرن برز تحلیرد از آنشد.  همان

ديروار، انگشرر  برز دهرران ها جسرر  زدنرد ترروی اسرتخر. همسررايز هرا، سررر سررآن
 (113-113)همان:  « انده بودند.

بنررد گررردن «ر»آقررای  ای از شررب يروسرري کررزراوی بررا ترردايي صررحنز( 11. 1ت.
انردازد، برا جريران سریان برز توصری  تخریفت يجیرب و  ي افرروزز رد بز گردن آتش
 همراه اس : (پردازد کز با گذشتز نگری )ز ان رهنيترسنا   ود  ي

يررک گررردن بنررد ز رررد قررديمي  ريررده بررود،  افررروزبرررای آتررش «ر»آقررای »
را برز  دانرد یحردر قیمر  داشر  وقتري آنيک قفده طف با آويزهای سبز.  ردا  ي

افروز اندا  ، سركوت شرد. دهران همرز براز  انرده برود... .  ر  ديردب گردن آتش
افرروز،  ثر  يرک شرعلز برزرگ، وسر  یمر  هرا ايسرتاده يا بز ن رب رسید کز آتش

 (113)همان:  «فرستد. ي سوفيهای دالش را از دور برای و نفا

پرسشرري را  «ر»آقررای  افررروزوراوی پررا از توصرری  يروسرري آتررش( 11. 1ت.
کنرد پاسرش برز  طررح  ي« یطور شرد کرز اير  يروسري سررگرف  »کز  با اي   زمون

 گذشتز نگری درون داستاني همراه اس :اي  سوان از طرف راوی با 

یطررور شررد کررز ايرر  يروسرري سرررگرف   هررینكا از قرارهررای پنهرراني و »
هايي کررز  یرران يررروس و دا رراد رد و برردن شررده بررود  بررر نداشرر ... بعررد از نا ررز
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بررای  وابانردن لائلرز، دسر   «ر»آقرای   اجرای يحررب و آن همرز قیر  و قران،

یمردانش را برا  وشرحادي  سروفيرا گرف  و بز سري  يرازب فرنر  شرد.  سوفي
بسرر  و بررا  ررودش فكررر کرررد پرردرش را بلعیررده و ايرر  سررفر برررای هینكررداب 

افررروز بررز ظرراهر رفررت  پرردر و د تررر را جشرر  بازگشرر  نخواهررد داشرر . آتررش
و  رانمش از هرن جردا شردند...  «ر»آقرای  گرف ... . دو  اه بعرد  برر رسرید کرز

بیمرار اسر  و درس و  درسرز را ون کررده و شرب هرا برز  انرز  سروفيشايع شرد 
افررروز بررز نمیرراد... شررش  رراه گذشرر  آب هررا از آسرریاب افترراد... گفتنررد کررز آتررش

زودی يروس  واهد شرد... هرینكا  برر نداشر  کرز دا راد  رورد ن رر  ررد  
 )همان( «ادكي  وش اس .

داسررتاني درون توصرری  وقررايع بعررد از يروسرري کررز بررا گذشررتز نگررری( 18. 1ت.
 همراه اس .

هرای پاگشرا شرد. بعرد، سرفرها و گرردش هرا بعد از يروسري، نوبر   هماني»
گرديرد و کررد تیمسرار دورش  يآبسرت  شرد و یرز نازهرا کرز نمي افرروزو... آتش

 ادیررد. پاهررايش رو  ي «ر»آقررای رفرر  و  ررانن ینررار قربرران صرردقز اش  رري
ب شررد. بودنررد کررز زد و انحررف يرروس و دا رراد از شرردت  وشرري در شرررف انفجررار

رو گرفتنررد و بففاصررلز  حاکمررز و ايررداب شررد.  ورش برگشرر . اون از همررز تانررک
را ابتردا توقیر  و بعردها  «ر»آقرای  بنرز اش را از دسر  داد و ا روان افرروزآترش

 (111)همان:  « صادره کردند.  رد  ادكي  وش تبدي  بز پیر رد بدبخ  شد.

توسرر   علررن فارسرري بررا گذشررتز نگررری  «ر»آقررای  توصرری   رررگ( 11. 1ت.
 درون داستاني همراه اس :

 رروانن.  علررن فارسرري بررا آه و را در روزنا ررز  ي «ر»آقررای  آگهرري فرروت»
زده. زار  رري افررروزآتررشکنررد کررز رسررد و بررراين تعريرر   يافسرروس از راه  ي

گذاشررتز جسررد پیر رررد را ببرنررد.  ررودش را از بررا ی پلررز هررا روی جسررد نمي
 ور شررهرداری برراهن  علرر  پرترراب کرررده و نزديررک برروده جسررد و  رریشرروهرش 

 (111)همان:  «شوند.

در آ ررر  سرروفيتكرررار يبررارت پرردر راوی دربرراره  رراداب  رراری و ( 11. 1ت.
 شود:داستان با گذشتز نگری درون داستاني رواي   ي

گفر : وای از آن روزی کرز فرشرتز هرا تبردي  برز ح  با پردرب برود کرز  ي»
 )همان(« گرگ شوند.

ينوان وجرز لادرب داسرتان، ابرزار اصرلي سربک بز طرور کلري، گذشرتز نگرری برز
روايي نويسرنده برز شرمار  ري رود کرز در اير  بری  گذشرتز نگرری درونري، برا  ررور 
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رهنيِ  اطرات شخصی  های اصرلي، اللرب بررای ترسرین روابر  بری  شخصری  هرا و 
 .کخنش فردی و اجتمايي شان استفاده شده اس 

 آينده نگری( 1ت. 

 شود:  ي داستان فرشتز ها ديده در نگری آينده سز  ورد 

هرای بعردی انگرار پریش درآ ردی برر اتفاشيبرارت در بند زيرر و در در  (1. 1ت.
های راوی اسر . یررا کرز طبر  پریش بینري ... نويي براي  اسرتهفن برر گفترزبود

 راوی اي   واب پیش درآ د وقايع داستان هس :

همررز ییررز بررا  ررواب يجیررب  رر  شرررو  شررد. انگررار پرریش درآ رردی بررر »
)همرران:  «هشررداری گنرر  از انتهررای تاريررک  رراطره هررا. –هررای بعرردی بررود اتفاش
111) 

 
انررد و دار و نرردارش را تانررک )تیمسررار بازنشسررتز( را ايررداب کرده»بیرران  (1. 1ت.

 کارکرد گره افكني در داستان دارد. «اند. صادره کرده

اب و حرا ، هرا را نديردههاسر  کرز اير  آدب رواب يجیبري برود. سرانیز »
ددیر  نیسر . انگرار همری  کرنن آ دنشران برياند. حا  ري رتبز، بز  وابن آ دهيک

دانن کررز تانررک )تیمسررار کننررد...  رريدور و بررر هسررتند و از تررز ترراريكي نگرراهن  ي
د و دار و نردارش انرد. اسرمش و يكسرش در روزنا رز بروبازنشستز( را ايرداب کرده

هرا گويرد کرز برز زودی  برری از آناند. دانشري درونري برز  ر   يرا  صادره کرده
 (111)همان:  «بز     واهد رسید.

اي  پیش بینري سرنوشر   ربروط برز شخصری  اصرلي داسرتان هسر  و  (8. 1ت.
 کارکرد تعلیحي دارد.

اه اش در کافررز آدمرراني فروشررگ طمررئ  بررود کررز شرروهرآينده افررروزآتررش»
کجرا  کررد. ازفردوسي  نت ر اوس  و یهرار یشرمي برز  ردهرای اطرراف نگراه  ي

 (113)همان:  «دانس  حا ششن داش  يا بازی سرنوش  بود  ي

سر  کرز از ا ( بیرانگر اير 1های رواير  در جردون و شرك  )نتايج ز ران پريشري
برز ددیر   گذشرتز نگرری درونري اصرلي رورد ز ران پريشري،  بیسر  و هشر  جمو  

شرریوه لادررب ( %31 ررورد فراوانرري ) بیسرر  و يررکترردايي  رراطرات و بیرران وقررايع بررا 
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، ايزراحي در بیران وقرايع، کرارکرد تعلیحرياسر  کرز فرشتز هرا کاربرد ز ان در داستان 
هررای داسررتاني در روايرر  دارد. از شخصرری  پررردازی، ر ررز گشررايي و پرکررردن  أ

هررای در  عرفرري شخصرری ( %3وانرري ) ررورد فرا دوگذشررتز نگررری بیرونرري اصررلي بررا 
تعلیرر  کررنش شخصرری  اسررتفاده شررده شخصرری  پررردازی و اصررلي بررا الراضرري یررون 

بررز ددیرر  ترردايي ( %3 ررورد فراوانري ) دواز گذشرتز نگررری بیرونرري فريري بررا و  اسر 
برا سروتفنا اسرتفاده شرده اسر  کرز برز  سروفيپلز برقي و رفتار  شابز  تشابز در حادیز

برا  سروفيترتیب کرارکرد تعلیحري و ايزراحي در کرنش يراطفي راوی برز رفترار  شرابز 
سرروتفنا دارد. یررون روايرر  بررز نررويي  رررور  رراطرات دوران گذشررتز راوی اسرر   
ز ان کرا فً رهنري اسر  و بخرش قابر  تروجهي از داسرتان برز صرورت جريران سریان 

نگرر پريشري آينردهشرود  و از ز رانذشتز نويسرنده رواير   ريره  و  رور  اطرات گ
 اس افكني استفاده شده( با کارکرد تعلیحي و گره%11 ورد ) سزبا 

 ها. فراواني و درصد ز ان پريشي در رواي  فرشتز1جدون 

 ز ان پريشي

آينده 
 نگر

 گذشتز نگر

 دروني بروني انحراف

 فريي اصلي فريي اصلي

 فراواني - 11 1 1 8

 درصد - 31% 3% 3% 11%
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 . نمودار ن ن1شك  

 

 نتیجه گیری
بهرره  داسرتانينوان ابرزاری بررای بررهن زدن تروادي  طري از ز ران برز گلي ترقي

ر دح ررز و ز رراني کررز  اجراهررای در فزررايي لیررر قطعرري، د  واننررده را و برررد ي
ز ران حران در داسرتان  دهرد و برز اير   ن رور ازافتند، قررار  يهايش اتفاش  ينداستا

کنرد و رواير  از روان  طري ز ران تبعیر  نميه شریو. جويرد ود بز سهود  بهرره  ري
رونرري بهررره برررده اسرر . يكرري از نگررری درونرري و بیاز انرروا  ز رران پريشرري، گذشررتز

های روايي او تغییرر کرانون رواير  اسر  کرز برا درهرن آ یرزی دو کرانون رواير  شیوه
هرای پريشرينترايج ز ران .يابردبز روايتي  ردرن دسر   ري ()راوی و  علن زبان فارسي
 رورد  بیسر  و هشر سر  کرز از  جمرو  ا ( بیرانگر اير 1رواي  در جدون و شرك  )

برز ددیر  تردايي  راطرات و بیران وقرايع برا  نگرری درونري اصرليگذشتزپريشي، ز ان
فرشرتز هرا شریوه لادرب کراربرد ز ران در داسرتان ( %31 رورد فراوانري ) بیس  و يرک

، ايزراحي در بیران وقرايع، شخصری  پرردازی، ر رز گشرايي و کرارکرد تعلیحرياس  کز 
 رورد  دونگرری بیرونري اصرلي برا های داستاني در رواير  دارد. از گذشرتزپرکردن  أ
پرردازی و شخصری هرای اصرلي برا الراضري یرون در  عرفري شخصری ( %3فراواني )

 رورد  دونگرری بیرونري فريري برا گذشرتز ازو  اسر تعلی  کنش شخصی  استفاده شرده
برا  سروفيی پلرز برقري و رفترار  شرابز بز ددی  تردايي تشرابز در حادیرز( %3فراواني )
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اسر  کرز برز ترتیرب کرارکرد تعلیحري و ايزراحي در کرنش يراطفي سوتفنا استفاده شده
برا سروتفنا دارد. یرون رواير  برز نرويي  ررور  راطرات  سروفيراوی بز رفتار  شابز 

دوران گذشتز راوی اس   ز ران کرا فً رهنري اسر  و بخرش قابر  تروجهي از داسرتان 
از . شرودبز صورت جريان سریان رهر  و  ررور  راطرات گذشرتز نويسرنده رواير   ري

فاده افكنري اسرت( برا کرارکرد تعلیحري و گرره%11 رورد ) سرزنگرر برا ز ان پريشي آينده
 اس .شده

 

 

 

 منابع
 هاالف( كتاب

 اصفهان: فردا. .دست رزبان داستان. (1831ا وت، احمد. ) .1
تهررران: کررانون پرورشرري . تعوواریف، ابزارهووا و عناصوور -اسووتاند .(1831ايرانرري، ناصررر. ) .1

 فكری کودکان و نوجوانان.

 تهران: افزار.. یشناس یروای و سین داستاندرآمدی بر  .(1818. )ا فتن، ازینيب .8
. جلررد اون، تهررران: ی موودرنهاداسووتانداسووتان ك توواه در ابووران،  .(1811پاينررده، حسرری . ) .1

 نیلوفر
 تهران: نیلوفر. .ی عصه(های پراكنده )مجم عهتابره .(1838ترقي، گلي. ) .1

ی  حمررد نبرروی. تهررران: ترجمررز ب بیقووای سوواتتارگرا.. (1811تررودوروف، تزوترران. ) .1
 آگاه.

ترجمررز  زبووان شووناتتی بوور روایوو .-دی نقادانووهدرآموو .(1838جرري. )تررو ن،  ايكرر   .3
 ابوادفز  حری، تهران: بنیاد سینمايي فارابي.

 تهران: یاد . ی بر مبانی داستان.اهیحاش .(1833 سروی، ابوتراب. ) .3

 ترجمز  هشید نونهادي، تهران: گاب نو. زمان و حكای .(، 1838)ريكور، پ   .1
. ترجمررز ابوادفزرر  روایوو  داسووتانی ب بیقووای معاصوور .(1833ريمررون کنرران، شررلو ی . ) .11

 تهران: نشر نیلوفر. .حری. 
. ترجمررز ا یررد نیررک ای بوور روایوو  در ادبیووات و سووینمامقدمووه .(1831دوتررز، يرراکوب. ) .11

 تهران:  ینوی  رد. .فرجاب. 

 ترجمز  حمد شهبا. تهران: هر ا. های روای .نظریه. (1831 ارتی ، وا س. ) .11
ی داسووتان هابرگووهو  شوواردها، هاسووازهارواح شووهرزاد ) .(1838شررهريار. ) نرردني پررور،  .18

 تهران: قحنوس. .ن (
 ب( مقا ت



 31□  65-32صص  زاده، كامران پاشایی فخریكند، پروانه عادلتازهرویا جدی ی در................یروا ینظمیب  

 

 

درآموودی بوور رویكوورد روایوو  شووناتتی بووه داسووتان روایووی » .(1833حررری، ابوادفزرر . ) .11
 هررایهررای زبانپژوهش «دردار ه شوون  گلشوویری. ¬هووای¬بووا ناوواهی بووه رمووان آینووه
. شررماره 11ادبیررات و يلرروب انسرراني دانشررگاه تبريررز. سرران  ررارجي. نشررريز دانشرركده 

 .113 سلس  
11. Genette, Gerard. (1131) Narrative Discourse. Trans. Jane E. lewin. Ithaca: Cornell 

University Press. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8338 زمستان( 38درپی ، )پی4، سال دهم، شمارة شناسیهای نقد ادبی و سبکپژوهش□       11

 

 

 


